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دیپلماسی شــهری از گذشته دور تاکنون براساس شکل 
دو جانبــه آن یعنــی خواهرخواندگــی اســتوار بــوده زیرا 
زمین را مادر تصور می‌کردند این نگاه امروز در کشــور ما 
متمرکز بر هوشمندسازی با تکیه بر بعد اقتصادی است 

که نهایتاً در طول سال‌های اخیر به سطح 
خرید تجهیزات و لوازم از کشــورهای مبدا 
تقلیل یافته اســت. تا جایــی که در همین 
سفر اخیر، مهمترین دســتاوردی که بیان 
می‌شود ضمن تمرکز بر مبحث آموزش، 
تهیه، تجهیز و به‌روز‌رسانی امکانات شهری 
اســت که ریشــه در نیازهای اساســی شهر 
دارد. از جمله این نیازها تجهیزات مدرن 

آتش‌نشــانی است. به نظر می‌رســد به دلیل غلبه نیاز، 
رکن اساسی دیپلماسی شهری که بعد فرهنگی آن است 

به حاشیه رانده شده است.
پیش‌تر در یادداشــتی با نام هویت فرهنگــی و میراث 
شــهری به طرح این پرسش در مدیریت شــهری که کدام 
یک بیشتر اهمیت دارد، پرداختم که الگوی روشنی از نوع 
نگاه ما به این دو حوزه را نشان می‌دهد، دو حوزه‌ای که محور 
اساسی دیپلماسی شــهری اســت و بدون پاسخ روشن به 
آن تصمیمــات از پیش گرفته، چونان کالبــدی بدون روح 
باقی خواهد ماند. می‌دانیم که ما در شهرسازی سابقه‌ای 
دست‌کم ســه هزار ساله داریم و شــهرهایی چون همدان 
– هگمتانه- به معنای محل گرد آمدن مردم-،  شــوش و 

پاسارگاد نمونه‌های آن هستند.
از این رو معرفی آثار تاریخی، فرهنگی، هنری و میراثی 
مهمتریــن قــدم بــرای ارتبــاط نزدیــک ملت‌هاســت. با 
شناساســازی ظرفیت شهر و به تصویر کشــیدن امکانات 
آن می‌توانیم به نمادسازی شهری دست یابیم که خود از 
ابزارهای کاربردی دیپلماســی شهری است و این فرصت 
از طریق فراهم آوردن زمینه مراســم و جشنواره‌های ملی 
و بین‌المللی در بازنمایی شــهر خدمت می‌کند. چنانکه 
بسیاری از جشنواره‌های پرآوازه دنیا با نام شهری که در آنجا 
برگزار می‌شوند شناخته شده‌اند مانند کن، مسکو و قاهره. 
مقوله‌هایی مانند تهران‌گــردی، روز تهران، کتابگردی که 
پویشی مردمی است و یا انتخاب پلاک طلایی با همکاری 
شــورایان که می‌تواند گونه‌ای جدید از مشــارکت شــهری 
را رقــم بزند و یا جایزه خشــت طلایــی و ... همگی به هدف 
آن انجــام می‌شــود که بــه ظرفیت‌های بالقوه شــهر نه در 
شــرایطی خاص و موردی بلکه با برنامه‌ریزی و به شــکلی 
هدفمند در طول ســال یاری بدهد و زیرســاخت مناسبی 
برای معرفی و گفت‌وگو در قالب دیپلماسی شهری فراهم 
آورد. تهران، شــهری به وســعت ایران اســت و همه اقوام 
ایرانــی در آن گرد آمده‌اند. مزیت نســبی ایــران در جهان، 
مشاهیر و دستاوردهای فرهنگی و هنری آن است. به‌طور 
مثال نوروز در فرهنگ ایران و کشورهای دیگر رسم مشترکی 
است که از گذشته به یادگار مانده و خود قابلیت دیده شدن 
در گفت‌وگــوی شــهری را دارد کــه آن را در خاطــره‌ای بازگو 
می‌کنم، چند ســال پیش در تپه‌های عباس‌آباد بوستانی 
بــه نــام اکو راه‌اندازی شــد آن هنــگام پیشــنهاد دادم تا نام 
آن را نــوروز بگذاریم، زیرا نوروز محور ارتباطات بســیاری از 
ملت‌ها از جمله کشورهای عضو، اکو است که خوشبختانه 
انجام شد از آنجایی که آینده شهرها در گرو همکاری‌شان 

بــا یکدیگر اســت و ارتباط دنیــای آینده را شــهروندان رقم 
خواهنــد زد ایــن نام‌گزینــی خــود مقدمــه‌ای بــر تعریف 

فرصت برای این شکل همکاری‌ها خواهد بود.
تهــران از آغــاز پایتختــی در برگیرنده بیــش از ۲۵ گروه 
مختلــف ایرانــی بوده اســت و در کهکشــان 
آن شــاهد حضــور دیگرانی از سراســر عالم 
هســتیم. از این روست که در پایتخت ایران، 
گورســتان‌های شناخته‌ای از ملل دیگر مثلًا 
فرانســوی‌ها، بریتانیایی‌هــا، ایتالیایی‌هــا، 
در  ایــران  داریــم.  لهســتانی‌ها  روس‌هــا، 
طول همه این ســال‌ها پناهــگاه ملت‌های 
آســیب‌دیده از رنج و تجــاوز در منطقه بوده 
است. از این رو در نخستین آمارهای جمعیتی، بسیار کسان 
از ملیت‌های عثمانی، مستعمرات روسیه و مستعمرات 
بریتانیا در منطقه شــبه قاره هند داریــم که این‌ها به نوعی 
میهمــان مردم ایــران و پایتخت آن در ســال‌های بحرانی 
بوده‌اند. پــس از آن و در دوره‌های متاخر نیز، ایران پناهگاه 
مردم افغانســتان، عــراق، ســوریه، کردها و ارامنه ایســت 
که از این ســو و آن ســو مورد تهاجم قرار گرفته و تحت فشار 
بوده‌اند. این بده و بســتان، زمینه‌ســاز نام‌هــای خانوادگی 

بسیاری شده که در میان ما رواج دارد.
همه این‌ها نشان‌دهنده ظرفیت بالای ارتباط مردم ما 
با ســایر مردمان در دیگر نقاط است و همه آن‌ها خاطرات 
تلــخ و شــیرینی از ایــن ســرزمین دارند کــه می‌توانــد پایه 

دیپلماسی شهری باشد.
ســبک‌های مختلف معمــاری در ایران کــه برگرفته از 
مکاتب مختلف در عالم است بحث دیگری در دیپلماسی 
فرهنگی شهر می‌گشاید. خیابان سی‌تیر که بیانگر دوستی 
ادیــان زرتشــتی، مســیحی و کلیمی در کنار اســام اســت 
خود جلــوه‌ای دیگر از دیپلماســی فرهنگــی را به نمایش 
می‌گــذارد حتی معمــاری خیابان ســی‌تیر که مهمترین 
سبک معماری آن ترکیبی از سبک اصفهان با سبک تهران 
است به واسطه ظهور تلفیق هر دو سبک معماری با شیوه 
اروپایی اســت و یا لاله‌زار که تجلی سبک اروپایی از خیابان 
است و پس از آن خیابان انقلاب که هم از لحاظ محتوا و هم 
کالبد غنی و تاریخ‌مند اســت و طی صدسالی که از عمر آن 
می‌گذرد همواره محور مکان‌-رویدادهای تاریخی بسیاری 
بوده اســت و همین‌طور در بخش‌های شــمالی تهران نیز 
معماران صاحب‌نامی از جهان با کمک هنرمندان ایرانی 
کارهایی عرضــه کرده‌اند که به بخشــی از فرهنــگ ایرانی 

تبدیل شده و تلفیقی از هر دو فرهنگ است.
ایــران پل پیروزی اســت و نمــاد پیروزی خواهــد ماند. 
تاریخ معاصر پر از جلوه‌های مختلفی است که این موضوع 
را روشن می‌کند. ایران در منطقه‌ای قرار گرفته که آن را قلب 
جهان می‌خوانند و در قلب جهان قلب دیگری اســت که 
ایران خوانده می‌شود و تهران پایتختی است که همه اقوام 

ایرانی در آن حضور داشته و دارند.
اگــر این ظرفیت‌ها شــناخته شــود، ظرفیــت بی‌نظیر 
دیپلماســی شــهری تهران که تاکنــون از آن غفلت شــده 
بیشــتر شــناخته خواهد شــد. بیهوده نیســت که در هفته 
تهــران و به‌ویژه در روز تهران ده‌ها تن از ســفرا و نمایندگان 
کشورها برای آشنایی بیشــتر با تهران در آن‌ مراسم حاضر 
بودند و وزیر امور خارجه ســخنران اصلی بــود، چون او نیز 

می‌دانــد در دنیای پر تلاطم امروزی دیپلماســی شــهری 
راهی برای گسترش تعامل و تعمیق روابط ملت‌هاست. 
این نمونه‌ای از دیپلماســی شهری است که سودآور بوده و 

هزینه آن را پدران ما و تاریخ پربهای این شهر پرداخته‌اند.
عــاوه بر آن امســال در هفتــه تهران بازگشــایی برخی از 
موزه‌های شهری را شاهد بودیم که از جمله آن‌ها خانه موزه 
مینایی است که به عنوان موزه‌ی روایتگر داستان‌های خیابان 
ولیعصــر کار خــود را آغاز کــرد، موزه دخانیات که نمایشــگر 
اســناد و آثار تاریخی شرکت دخانیات است و یا موزه معمار 
که یادگاری اســت از مرحوم اســتاد حسین لرزاده، معماری 
که در تهران بسیار اهمیت دارد و کمتر جایی در شهر می‌توان 
یافت که نشــان از ایشــان نباشــد که بی‌اغــراق می‌تــوان او را 
»معمارتهران« نامید.همه این‌ مثال‌ها خود نشانگر مشتی 
از خــروار ظرفیت‌هــای موجود شــهر تهران اســت کــه روند 
توسعه و گسترش شهری و نیازهای مترتب بر آن بسیاری از 
لایه‌های حتی امروزی از این امکانات را به فراموشــی سپرده 
است و می‌توان با بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی شهری و تمرکز 
بیشتر بر صورت‌بندی ایده‌ها و راهکارها، رشته سردرگم این 
بی‌توجهی را شناســایی کرد و زمینه گفت‌وگوهای متقابل را 
فراهم ســاخت. گفت‌وگویی که کلانشــهرها با هدف نشــان 
دادن توانایی‌هــا و علاقه‌مندی‌هایشــان و بــه قصد معرفی 
خــود، بــرای بهره‌گیــری بیشــتر از امکانــات جهانــی بیــان 
می‌کنند. جان کلام آن‌که تهران می‌تواند این ســو و آن سوی 
عالــم را بــه هم متصل کنــد و به تعبیر نخســت وزیر مالزی 
ماهاتیر محمد، جاده ابریشم هوایی نیز باشد. باری فرهنگ 

زیرساخت دیپلماسی شهری است.
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مقوله‌هایی مانند تهران‌گردی، روز تهران، 
کتابگردی که پویشی مردمی است و یا انتخاب 
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گونه‌ای جدید از مشارکت شهری را رقم بزند و 
یا جایزه خشت طلایی و ... همگی به هدف آن 

انجام می‌شود که به ظرفیت‌های بالقوه شهر نه 
در شرایطی خاص و موردی بلکه با برنامه‌ریزی 

و به شکلی هدفمند در طول سال یاری بدهد و 
زیرساخت مناسبی برای معرفی و گفت‌وگو در 

قالب دیپلماسی شهری فراهم آورد

تهران شهر اقوام  و مشاهیر است
احمد مسجد جامعی عضو شورای شهر تهران  از فرهنگ به عنوان زیر 
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